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جان مایه ي کارآمدی در فرهنگ غربی


یكلی از تعاریفلی كله بلرای كارآملدی یك سیسلتم ملورد اتفلاق قریب به 
اكثریلت می باشلد،  عبارت از موفقیلت در تحقق اهداف، با توجله به امكانات 
و موانع، اسلت. این مفهوم در بسلیاری از تعاریف مرادف با اثربخشلی، نفوذ، 
كفایت، قابلیت، و لیاقت نیز به كار برده می شلود. برهمین اسلاس اسلت كه 
بسلیاری آن را هلم معنلای مشلروعیت نیلز می داننلد. در واقلع كارآمدی به 

نوعلی مشلروعیت ثانویه یك پدیده محسلوب می شلود.
كارآملدی مفهوملی چنلد بعدی اسلت كه در سلطوح مختلف قابل بررسلی 
اسلت. در سلطح كللی ناظر بلر توانمندی هایی اسلت كه همله ی نظام های 
سیاسلی بایلد از آن برخلوردار باشلند. ایلن نوع كارآملدی بیشلتر در حوزه ی 
مسلائل امنیتلی، دفلاع از مرزهلا و تامین تمامیت ارضی و توسلعه پایلدار و... 

معنلا می یابد.
ایلن بخلش از مولفه هلای كارآمدی تقریبا میلان تمامی نظریه پلردازان علوم 

سیاسلی، مسللمانان و غیرآن ها یكسان است. 
املا سلطحی از كارآملدی كله محلل ارزیابلی تفلاوت حكومت هلا اسلت 
و مهم تریلن بخلش آن محسلوب می شلود، مربلوط بله نظلام ارزشلی و 
هنجلاری حاكلم بلر نظام هلای سیاسلی اسلت. در واقلع كارآملدی بیان گلر 
وجله هستی شلناختی یا فلسلفه ی وجودی یك نظام اسلت. از ایلن رو جهان 
عرصله رقابت هلای ایدئولوژیلك بلرای بله نمایلش گذاشلتن توانمندی هلا 
و موفقیت هلای نظام هلای سیاسلی برخاسلته از ایلن ایدئولوژی هاسلت. لذا 
مولفه هلای كارآملدی در هلر گفتملان بلر این اسلاس مشلخص می شلود. 
هنگاملی كله صحبلت از كارآملدی ایدئولوژی هلای حاكلم بر جهلان غرب 
می كنیلم، ناخواسلته بله عصلر روشلنگری بلاز می گردیلم، جایی كله برای 
اولیلن بار توسلط اندیشلمندان روشلنفكر، گفتمان های سیاسلی و اجتماعی 
عصلر حاضلر شلكل گرفلت و طی قلرون در جواملع صنعتی شلده ی غربی 

بازتولید شلد.
قوی تریلن روایلت غربی از تجدد و نوسلازی، كه عمیق ترین نتایلج را در پی 
داشلت بلر این نكتله تاكید می كلرد كه عقلانی شلدن، گسسلت پیوند های 
اجتماعی، امحاء احساسلات و ازاله ی آداب و رسلوم و اعتقادات مذهبی الزامی 

است.
دوران تجدد یا روشلنگری سلنگ بنای خلود را با خلع خداونلد از صدر جامعه 
و جایگزینلی عللم بله جای آن محكلم كرد و باورهلای دینی را بلا ارفاق، به 

درون زندگی شلخصی تبعید نمود.
فلسلفه سیاسلی غلرب معاصر با سله مبنای اصللی خودنمایی می كنلد. اول 
چهلره ی لیبرالیسلتی آن كله معطوف به جنبش هلای آزادی خواهلی غرب و 
بلرای حفلظ فردیت انسلان و آزادی های اوسلت. در كنار لیبرالیسلم، صورتی 
از سكولاریسلم سیاسلی اسلت كه برخاسلته از مباحث فلسلفه ی سیاسی دو 
متفكر انگلیسلی توماس هابز و جان لاك اسلت. از سلویی علم گرایی مبتنی 
بلر آزملون و خطلا در عرصه هلای اجتماعلی و سیاسلی و قانون گلذاری بلر 
مبنلای همیلن علوم متزلزل و حقلوق طبیعی و حاكمیت كامل آن، سلومین 
محلور بلرای سلنجش كارآملدی معرفلی می شلوند. مطابق نظلر متفكرین 
غربلی، گفتملان نظلام سیاسلی در صورتلی كارآمد اسلت كه در اجلرای این 

سله محور توفلق یابد. 

سکولاریسم
در فرهنگ »وبستر« آمده است:

سكولاریسلم عبلارت اسلت از اعتقلاد بله ایلن كه زندگلی و املور مربوط به 
آن، بایلد از دیلن فاصلله بگیلرد و ملاحظلات دیلن نادیلده گرفتله شلود. بر 
ایلن اسلاس، ارزش هلای اخلاقلی و روش هلای اجتماعلی بایلد بلا توجه به 

زينب اباذری
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معیشلت دنیلوی و رفلاه اجتماعلی تعییلن شلود نله بلا رجلوع به دیلن. اگر 
بخواهیلم جداانلگاری دین و دنیلا را به اجمال تعریف كنیم می توانیم بگوییم: 
»فراینلدی اسلت كله طی آن وجلدان دینلی، فعالیت های دینلی و نهادهای 
دینلی اعتبلار و اهمیلت اجتماعلی خلود را از دسلت می دهنلد، و ایلن، بدان 
معناسلت كله دیلن در عملكلرد نظام اجتماعلی به حاشلیه رانده می شلود و 
كاركردهلای اساسلی در عملكلرد جامعه با خارج شلدن از زیر نفلوذ و نظارت 
عوامللی كله اختصاصاً بله امر ماوراء طبیعلی عنایت دارند، عقلانی می شلود. 
اعتقلاد بله املور و مفاهیم ماوراء طبیعلی و وسلایط و كاركردهای مختص به 
آن را طلرد و تخطئله می كننلد و از اصلول غیردینلی و ضددینلی بله عنوان 

مبنلای اخلاق شلخصی و سلازمان اجتماعی حمایلت می كنند. 
در عرصه هلای سیاسلی معاصلر غلرب، سكولاریسلم حداكثلری حاكلم 
از همین روسلت كله كشلوری ماننلد فرانسله بله رغلم آن كله  اسلت. 
همچلون  دینلی  مظاهلر  بلا  می دانلد  آزادی)لیبرالیسلم(  مهلد  را  خلود 
را  دیلن  حضلور  غلرب،  سلكولار  )سیاسلت  می نمایلد.  مقابلله  حجلاب 
از  را نملاد و مظهلری  برنمی تابلد و چلون حجلاب  در عرصله سیاسلی 
بلا آن برمی خیلزد.( بله مقابلله  تلقّلی می كنلد   حضلور سیاسلی اسللام 
را جامعله ای  از فلاسلفه معاصلر غلرب، جامعله سلكولار  تیللور،  چارللز 
معرفلی می كنلد كله شلدیدا متكثلر بلوده و بله رغلم ایفلای نقلش دیلن 
انكارناپذیلر مبتنلی  از حوزه هلای اجتماعلی، نظلم اسلتعلایی  در برخلی 
بلر ضلرورت خلدا در آن وجلود نلدارد. از ایلن رو، وی جامعله سلكولار را 
نله جامعله ای جلدا و منفلك از دیلن، بلكله جامعله ای معرفلی می كنلد 
 كله در آن حاكمیلت دیلن در سامان بخشلی اجتماعلی نفلی شلده اسلت.
تیلور نظم سیاسلی مبنی بر سكولاریسلم را كارآمدترین نظم سیاسی ممكن 

تلقّی می كند .

لیبرالیسم
اگلر چله لیبرالیسلم در بطن خود مفهوم سكولاریسلم را نیلز دارد ؛ اما در این 
بخلش تنهلا بله جان مایه آن كله فردگرایلی و آزادی اسلت و توجله به حق 

طبیعی)نه تكلیف ( انسلان اسلت، پرداخته می شلود. 
در لیبرالیسلم فلرد و حقوق او بر همه چیز مقدم اسلت، دین، اخللاق و... حق 
اجبلار بله فلرد را ندارنلد و در مقابلل اجتماع، این، افراد هسلتند كله در مرتبه 
بالاتلر قلرار می گیرنلد و خواسلت ها و حقلوق آن هلا مقلدم بر كلیلت جامعه 

اسلت. آزادی نیلز از همین اصل ناشلی می شلود. 
آزادی از دیلد متفكریلن لیبلرال وسلیله ی رسلیدن بله یلك هدف سیاسلی 
متعالی تر نیسلت، بلكه فی نفسله عالی ترین هدف سیاسلی اسلت. این آزادی 
بدیلن گونله تعریف می شلود كله مطابق آن شلخص، مجبور نیسلت، مقید 
نیسلت، در املورش مداخله نمی شلود، و تحت فشلار قلرار نمی گیلرد. از دید 
هابلز فلرد آزاد كسلی اسلت كله اگر میل بله انجام كاری داشلته و قلدرت و 
ذكاوت انجلام آن را نیلز داشلته باشلد، بلا مانلع و رادعلی مواجه نشلود. جان 
اسلتوارت میل به عنوان یكی از تاثیرگذارترین متفكرین متاخر بر لیبرالیسلم 
در توجیله ایلن نلوع از آزادی كه مسلتقیما بر اصل فردگرایی اسلتوار اسلت، 
بیلان می كنلد كه زندگی هر شلخص به خود او تعللق دارد و همله ی افراد از 
حق اساسلی و نهایی زیسلتن، اندیشلیدن و باور داشلتن بنا به تمایل خویش 

برخوردارند.
حقلوق فلردی و در كل آزادی هلای فلردی از جایلگاه ویلژه در ایلن نلوع 

نظلام سیاسلی برخلورددار می باشلد. و ایلن خودمختلاری فلردی بر هلر امر 
دیگلری چون، خیر، سلعادت، جمع اندیشلیدن و... مقدم تر اسلت. این رویكرد 

زیرسلاخت نظلری دوللت كمینله و حقوقلی را شلكل می دهد.
البتله همله ی متفكریلن لیبلرال فلرض را بر ایلن گذاشلتند كه قانلون باید 
قلملرو آزادی عملل انسلان را محدود كند در واقع قلمرو حیات شلخصی را از 
حیات دولتی جدا كند. مسلئله ی قانون گذاری ما را به سلمت سلومین مولفه 

كارآملدی ایدئولوژیلك از منظلر متفكرین غربی رهنمون می سلازد. 

قوانینموضوعه
یلك ایدئوللوژی در صورتلی كارآمد اسلت كله قادر بله اجرای كاملل قانون 
بلر جامعله باشلد، اما ایلن قوانین چگونله و از چله منبعی تدوین می شلوند؟

پاسلخ فیلسلوفان: روشلنگری قرن هجدهم به این پاسلخ روشلن بلود. باید 
حاكمیلت خودسلرانه اخللاق دینی را با شلناخت قانلون طبیعلت برانداخت. 
و ایلن كار تنهلا بلا تكیله بله عقل املكان پذیر نیسلت، چلرا كله قوانین بر 
آملده از عقلل بشلری قلادر نیسلت طوق بندگلی را همچلون قوانیلن الهی 
بله گلردن افراد جامعه انلدازد، بنابراین باید نشلان داد تبعیلت از نظم طبیعی 
اشلیا)علاوه بر عقلانی بودن( موجد لذت و منطبق با ذوق اسلت. جان لاك 
بله روشلن ترین وجه این مسلئله را تبییلن می كنلد. او ادراك انسلان را برابر 
بلا ادراك اشلیا می دانلد و انسلان را در موضع انفعالی نسلبت بله طبیعت قرار 
می دهلد و تفكلری پایه ریلزی می كنلد كله از خلدا جداسلت، عقلی اسلت و 
مطیلع قانون طبیعت اسلت. این طبیعت گرایی و دسلت آویز به عقلل ابزاری 
بله قلوت یكدیگلر را تكمیلل كلرده و عصلر جدیلد را در ایلن اندیشله فرد، 
مقهور چیزی جز قانون طبیعی نیسلت. بر همین اسلاس اسلت كه قانون در 
حكومت هلای لیبلرال قوانین موضوعه اسلت و متكی به عقل بشلری)علم( 
و حقلوق طبیعلی اسلت. به همین دلیل اسلت كله قوانین و حقلوق در نظام 
لیبرالیسلم، چون براسلاس پیشلرفت علم، میل افراد و بر مبنای اصالت فایده 

و لذت اسلت، همیشله در حال تغییر و دگروگونی اسلت.

نتیجه
بنابـرآنچهگذشـتمطابقنظرمتفکرینغربییکسیسـتمو
نظـامدرصورتـیموفقبهادامهیمشـروعیتخودمیشـودکه
قادرباشـد،سکولاریسـمولیبرالیسمسیاسـیوقوانینموضوعه

رابـهکاملترینشـکلممکنبهاجـرادرآورد.
لازماسـتهنگامیازکارآمدییـکنظامصحبتمیکنیم،درنظر
داشـتهباشـیم،کهاینکارآمدیتنهامعطوفبهاهـداف،امکاناتو
موانعمادینیسـت،بلکهمهمتریـنمولفهیکارآمدیپشـتوانهی

فکـریومیزانتحقـقآرمانهایایدئولوژیکیکنظاماسـت.

منابع
كتاب 

نقد مدرنیته -آلن تورن
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب-كمال پولادی

مقالات
لیبرالیسم، سكولاریسم و غرب جدید- فرهاد شریعت

مولفه های كارآمدی نظام دینی از نظر مقام معظم رهبری –احمد شفیعی
و....

،،
،،
،،
،،


	_GoBack
	_Hlk513568933
	_Hlk486694064
	_Hlk513670494
	_GoBack
	_GoBack

